
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  / ابلادیان بلادیان
  1)اي ناشناخته یادداشتی در باب واژه(

  غربی) هاي ایرانی پژوهشگر زبان( میثم محمدي

نخسـتین سلسـلۀ شـاهی     ،الـدین رازي  نجم ياسد مرموزاتغزالی و  الملوکةحينصدر 
کـه   ،کنون دربارة این دو صـورت است. تا خوانده شده انيابلادو  انيبلادترتیب  ایران به

است. این واژه غیر از نقل  اند، توضیحی داده نشده ز یک واژة ناشناختهآشکارا دو گونه ا
  است.  یک از منابع و تواریخ دورة اسلامی نیامده در هیچدر دو اثر مذکور، 

اندر سیاست و عدل پادشاهان و سیرت ایشـان و  «غزالی، در باب  الملوکةحينصدر 
از اسلام عنوانی آمده کـه   هاي ایران پیش براي اشاره به یکی از سلسله» تاریخ هر یکی

یک از منابع مهم تاریخی ایران، چه منابع دورة میانه و چه منابع عربی و فارسی  در هیچ
  شود: نمیدورة اسلامی، دیده 

ن ير بابکان ايو از اسکندر تا اردش يخواندند 2انيشان را بلاديقباد ايومرث تا کياز ک
  .، پانوشت)93ص  ،1351 (غزالی يان خواندنديگروه را اشکان

                                                   
نویس مقالۀ حاضر  بسیار سپاسگزارم که پیش ،دوست و دکتر مسعود قاسمی حسن دکتر محمد ،از استادان عزیزم .1

  را خواندند و نکاتی سودمند را براي بهبود آن یادآوري کردند.
ومرث تـا  ي ـن از کيشياهل پاست:  آمده اتيبلادصورت  ) به1317ـ1315در تصحیح نخست اثر ( انيبلاد. واژة  2
(غزالـی   ان خواندنـد ير بابکـان آن گـروه را اشـکان   يو از اسـکندر تـا اردش ـ   يات خواندنـد ي ـشان را بلاديقباد ايک

است. همایی در  مدهآ ،»خ«). این صورت در نسخۀ اساس تصحیح نخست اثر، یعنی نسخۀ 44 ، ص1317ـ1315
را » یو«را به متن برده و » صو«است. نسخۀ  آورده» یو«و » صو«این بخش را بر اساس دو نسخۀ  ،تصحیح مجدد اثر

را در  اني ـبلادصـورت  » یـو «عبارت نیست، اما نسـخۀ  خبري از این  ،»صو«است. در نسخۀ  در حاشیه نقل کرده
، ص همان ← ها، ه). (براي اطلاعات در باب نسخ93 ، ص1351ی ، دارد (غزالاست عبارتی که در متن مقاله آمده

 هشت).و ـ بیست ششو بیست
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در تـواریخ ملـوك از عهـد    «نجم الدین رازي، در مرموز هفـتم   يمرموزات اسددر 
 ـشـود:   ه به این سلسله دیده مینیز صورتی از همین عنوان براي اشار ،»آدم ا آن اهـل  ام

ر بابکـان،  يو از اسکندر تـا اردش ـ  يان خواندنديابلاد ـقباد  يومرث تا کياز ک ـن را يشيپ
لدین رازي این بخش از کتاب خـویش  ا . نجم)110 ، ص1386(رازي  يان خواندندياشکان

مـدي  ت. به همین دلیل است که صـورت تکا اس نقل کرده الملوکةحينصروي  را عیناً از
گونـه کـه    شود. هرچند ممکن است همان که در اثر غزالی آمده، در این اثر نیز دیده می

 ـشفیعی احتمال داده، هر دو صورت منقـول در   از  يمرمـوزات اسـد  و  الملـوک ةحينص
  . )، تعلیقات مصحح209ص (همان،  تر نقل شده باشند منبعی کهن

ن اانـد. مصـحح   هـایی ناشـناخته   صورت ،اني/ ابلاد انيبلاددو صورت اخیر، یعنی، 
هـاي   اند هیچ توضیحی دربارة این گونـه  ی که این دو صورت در آن به کار رفتههای متن

گونـه   حال، آناند. درهر ارائه نکردهشوند،  مییک از منابع دیگر دیده ن غریب که در هیچ
تاریخی  هاي اي از روایت در دسته اني/ ابلاد انيبلادآید، صورت  که از این دو اثر برمی

توان ناشی از روایت خاص منبع این دو اثـر   است. تکینگی این صورت را می آمده بوده
نیـز  در مدت زمان فرمانروایی برخـی از شـاهان    دانست. روایت غریب منبع این دو اثر

روایی ایشـان در قاطبـۀ منـابع دوران اسـلامی     شود که بـا طـول دورة فرمـان    هده میمشا
، 1361(غزالـی   متفاوت است. مثلاً مدت پادشاهی هوشنگ در این دو اثر نود سال اسـت 

اریخ دورة ترین منـابع و تـو   ، اما مدت پادشاهی وي در مهم)108 ، ص1386رازي ؛ 42 ص
؛ 193 ، ص1347؛ یعقـوبی  112ـ100، ص 1 ، ج1352(طبري  است اسلامی چهل سال ذکر شده

؛ بلعمـی  3 ، ص1314 سـتان يخ سيتـار ؛ 39 ، ص1318 خيالتوار مجمل؛ 120، ص 3 ، ج1374مقدسی 
؛ 28 ، ص1363بلخی  ؛ ابن217، ص 1 ، ج1344؛ مسعودي 82 ، ص1349؛ مسعودي 129 ، ص1341

  .)151و  150، 146 ص، 1352بیرونی 
را شاید بتـوان   يمرموزات اسدو  الملوکةحينصهاي  اما دلیل دیگر تکینگی صورت

الدین در بخـش   ناشی از تحریف و اشتباه کتابت منبع این دو اثر دانست. اگر منبع نجم
مرمـوزات  تحریف از این اثـر بـه    مورد بحث، همان کتاب غزالی باشد، در این صورت

  .1ستا راه یافته ياسد
گونه  گیرد، همان می بر حث که از کیومرث تا کیقباد را درروشن است سلسلۀ مورد ب

 نیز آمـده  الملوکةحينصعنوان نسخۀ اساس تصحیح نخست  به» خ«که در حاشیۀ نسخۀ 
                                                   

 دوست به بنده گوشزد کرد. حسن محمد. احتمال تحریف واژه را 1
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در تـاریخ اسـاطیري ایـران اسـت.     » پیشدادي«، همان سلسلۀ )44 ، ص1317ـ1315(غزالی 
ند کـه ایـن سلسـله شـامل     ا اسلامی در این نکته همداستانمنابع پهلوي و تواریخ دورة 

در منـابع و تـواریخ دورة اسـلامی بـه      شـداد يپاست. عنـوان   شده کیومرث تا کیقباد می
ــورت ــاي  ص ــداديپه ــی  ش ــی  ؛ 129، 127 ، ص1341(بلعم ــن بلخ ــداديب، )9 ، ص1363اب  ش

 ةحمـز ؛ 193 ، ص1347(یعقوبی  شداديف، )103 ، ص1923بیرونی ؛ 417 ، ص1318التواریخ  (مجمل
  است. آمده )121، ص 3 ، ج1374(مقدسی  شداذيفو  )20و  10 ،	8 ، ص1346اصفهانی 

 .)para-δāta- )Bartholomae 1961, p. 854 اي است از صورت اوسـتایی  ترجمه شداديپ
. در سـنت  )Mayrhofer 1979, p. 245 →( است» آفریده نخست«این واژه در اوستا به معنی 

اسـت کـه احتمـالاً در     مه شدهترج pēšdādت این واژه به صور ،زردشتی دورة ساسانی
 نامـه  يخـدا دورة متقدم همان معنی سابق را داشته و در دورة متأخر و در زمان تدوین 

تـوان از   است. معناي اخیـر را مـی   را به خود گرفته» گذار نخستین قانون«معناي سیاسی 
  در باب این واژه دریافت:  زندتفسیر 

pēšdādīh ēd būd kū dād ī xwadāyīh fradom ōy rawāg kard (Humbach & 

Ichaporia 1998, p. 100) 
   ».رواج داد ]هوشنگ =[ شاهی را [نخستین بار] او ]قانون[=  پیشدادي این بود که داد«

 ـ توان از تفسیري که تواریخ دورة اسلامی ا این معنا را همچنین می ه ز ایـن واژه ارائ
نامه بهـره   یات خدايطور مستقیم یا غیرمستقیم از روا منابعی که به اند استنباط کرد، داده
آمـده در   شـداد يپی که در منابع دورة اسلامی براي وجه تسـمیۀ واژة  هایسیراند. تف برده

  است:» گذار و دادگر نخستین قانون«تأیید معناي 
ن واضـع  ينخسـت « يبه معن يشداد به فارسيکه پب گشته ملق شدادين سبب به پيبه ا

  .)3 ، ص1328(ثعالبی  است »عدالت يمبان
بود که داد و عدل نهـاد و انصـاف    يچه او اول کس ،شداد لقب نهادنديهوشنگ را پ

  .)27 ، ص1363بلخی  (ابن مظلومان از ظالمان بستد
بار به عدل است که اول  يکس« يآن به فارس يشداد بود و معنايهوشنگ ملقب به پ

 »قضاوت« يو داد به معن »اول«و  »نخست« يش به معنيرا پي، ز»حکم کرد يو دادگستر
  .)112، ص 1 ، ج1352(طبري  است »يدادگستر«و 

 Mayrhofer( اسـت  مختص هوشنگ بوده ،در اصل ،پیشداد لقبی است که بنا بر اوستا

1979, p. 245( این عنوان براي  چهرداد نسک. بعدها در دورة متأخرِ تدوین اوستا، مثلاً در
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. در دورة ساسانی )168 ، ص1383(کریستنسن  است کار رفته نیز به ـبرادر هوشنگ  ـویکرد 
آیـد، واژة   که از منابع و تواریخ دورة اسلامی برمی ، آنچناننامه يخداو در هنگام تدوین 

رود و تبـدیل   کار می براي شاهان اساطیري از کیومرث تا کیقباد بهعنوان لقبی  به شداديپ
 ـآثارالباقشده در  فهرست ارائه ←(مثلاً  شود به نخستین سلسله از شاهان عجم می بـا عنـوان    هي

  . )150و  149 ، ص1386هاي ملوك پیشدادیه. بیرونی  جدول ثانی و جدول سوم از قسم اول نام
صـورت   ظـاهراً توجیـه کـرد؟   را  اني/ ابلاد انيبلادهاي  صورتتوان  چگونه میاما 

. الف در ابتداي صورت است، صورت اصیل واژه انيبلادیعنی  الملوکةحينصمنقول در 
عنوان سلسـلۀ پـس از    به انياشکاناحتمالاً به قیاس با واژة  يمرموزات اسددر  انيابلاد
از  ـن را يشيا آن اهل پاماست:  که در جملۀ بعدي آمده، به این واژه افزوده شده انيابلاد

 ـابلاد ـقباد  يومرث تا کيک ان ير بابکـان، اشـکان  يو از اسـکندر تـا اردش ـ   يان خواندنـد ي
، صـورت  انيبلاد. اگر این توجیه پذیرفتنی باشد، واژة )110 ، ص1386(رازي  يخواندند

  .درست و اصیل واژه است
در تاریخ ملوك  شداديپعنوان  زیراکم است.  انيبلاداحتمال تحریف در کتابت واژة 

  منابع بسیاري نقل شده است. بوده و همچنان که گفته شد دراي معروف  واژهعجم 
نظـر  	در -para-δātaاي مربـوط بـه واژة اوسـتایی     را بایـد گونـه   بلادواژة بنابراین، 

یعنـی  اسـت.   -para-dāta*بگیریم. واژة اخیر حاصـل تحـول صـورت ایرانـی باسـتان      
در متن  پلاد*است. صورت  تحول یافته palād* / پلاد*صورت  صورت ایرانی باستان به

البته ( است هه بودنوشته شد بلادصورت  است، به منبع غزالی که احتمالاً منبعی عربی بوده
اي بـراي   عنوان نویسـه  به» ب«این منبع فارسی بوده و در آن  این احتمال هم هست که

 سـال کـه   sardمانند شود،  تبدیل می āl عموماً در فارسی به ard-آمده باشد). » پ«واج 
  .)»نرینۀ حیوانات« کَل، واژة 4051 ، ص1393دوست  حسن ←( است شده

از روایتی خارج از سنت رسـمی زردشـتی بـه روایـت منبـع       انيپلاد / انيبلادواژة 
 -para-δātaاگر منشأ این واژه همان صورت اوستایی  زیرااست،  غزالی و رازي راه یافته

 ـپر*، پـرذاد *یافتۀ  بود، احتمالاً باید به صورت تحول می بـه دورة بعـدي    پـرلاد *یـا   ادي
  1رسید. می

                                                   
اي  سنجید که به گزارش هرودوت نام سلسـله » /paralatai/پرلاتی «توان با صورت سکایی  . صورت اخیر را می1

 داند اوستایی یکی می -para-δātaسن آن را با ) و کریستنIV: 5-7( است هروسیه بود شاهی در میان سکاهاي جنوب
  .)172ص (



 1395 ،11 ة، شماريسينو فرهنگ  191
  انيان / ابلاديبلاد هاي لغوي پژوهش 

 

 

گونی صـورت اسـامی و    است. گونه بوده نامه يخدااز اصلی جز منبع روایت غزالی 
بسیاري دارد که ناشی از اخذ روایت از  هاياهدع دورة اسلامی شعناوین خاص در مناب
در  يمششرقی است. مثلاً نام  هاي تسنت رسمی زردشتی) و سن( منابع رسمی جنوبی

اسـت. ایـن نـام از اصـل      منابع دورة اسلامی آشکارا از سنت رسمی زردشتی اخذ شده
به سنت رسمی زردشتی رسیده و در بیشـتر منـابع دورة اسـلامی نیـز      -mašyaاوستایی 

ناشـی از تحـول    )142 ، ص1352( در روایت بیرونـی  يملهاست، اما گونۀ  عکاس یافتهان
*martya- در اینجا احتمالاً زبان مادري بیرونی، یعنی ( هاي شرقی ایرانی باستان در گونه

دهنـد   ی از این دست نشان مـی های). شاهدrt- > lh-با تحول ( است يملهخوارزمی) به 
ساطیري ایران و اسامی و القـاب شـاهان اسـاطیري تنهـا از     که روایت مربوط به تاریخ ا

اند و حتی ممکن اسـت برآمـده از منبعـی جـز      ت نگرفتهئمنبع رسمی دورة ساسانی نش
و نـه   -para-dāta*از صـورت ایرانـی باسـتان     پـلاد *اوستا باشند. این امر تحـول واژة  

ه همچنین وام نگـرفتن  کند. این مسئل خوبی توجیه می را به -para-δātaصورت اوستایی 
در روایت مورد بحث را که در سنت زندنویسی دورة ساسانی » پیشداد«صورت رسمی 

کار گرفتـه شـده بـود، نیـز      به -para-δātaاللفظی صورت اوستایی  عنوان ترجمۀ تحت به
  دهد. توضیح می

/  اني ـبلادرسد باید از میان دو گونـۀ واژة   شده، به نظر می بر اساس توضیحات ارائه
عنـوان صـورت    را بـه  اني ـبلاد، صـورت  يمرموزات اسـد و  الملوکةحينصدر  انيابلاد

 ،اسـت. درواقـع   آمده» پ«اي براي  عنوان نویسه در آن به» ب«گرفت که  ظرن درست در
 ایرانی به هاي تو سن ها ایرانی باستان حداقل در یک دسته از روایت -para-dāta*واژة 

عنوانی که برآمده از روایتی جـدا از سـنت رسـمی     ،است تحول یافته بوده پلادصورت 
است و همین صـورت در منبـع غزالـی و سـپس      آمده پیشدادیانساسانی براي اشاره به 

  است. رازي نیز نقل شده

  منابع
  ، به اهتمام گاي لیسترانج و آلن نیکلسون، تهران، دنیاي کتاب.فارسنامه)، 1363ابن بلخی (

، تصحیح محمدتقی بهـار، بـه کوشـش محمـد پـروین      يخ بلعميتار)، 1341بلعمی، محمد بن محمد (
  گنابادي، تهران، ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ.

  ، ترجمۀ اکبر داناسرشت، امیرکبیر، تهران.هيآثار الباق)، 1386بیرونی، ابوریحان (
  رشت، ابن سینا، تهران.، ترجمۀ اکبر داناسهيآثار الباق)، 1352بیرونی، ابوریحان (



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ  192
  انيان / ابلاديبلاد هاي لغوي پژوهش

 

  ، لایپزیک.هيه عن القرون الخاليالآثار الباق)، 1923بیرونی، ابوریحان (
  )، تصحیح محمدتقی بهار، تهران، مؤسسۀ خاور.1314( ستانيخ سيتار
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